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 محمد سبحاني
آموزگار سابق دوره ابتدایي، معاون آموزشي مدرسه ي 

صدرا، قم

اردو یعنــی زندگی. در اردو بچه هــا زندگی می کنند و 
محیط آن یکی از بهترین قالب ها برای انتقال درس های 
مهم به خصوص درس هــای کاربردی زندگی و اجتماعی 
و ... اســت؛ چون آنچه در اردو مي آموزند، به سختی از 
یاد بچه ها می رود. پس طــرح درس اردو محور یکی از 
طرح درس های جذاب و کاربردی اســت که باید از قبل 

برای آن برنامه ریزی کنیم.

درس ها و اهداف آموزشــی استفاده شده در این 
طرح درس

اجتماعی: جهت یابی، کار گروهی و همکاری، یافتن قبله 
و جهت آن و ... . 

ریاضی: جمع و تفریق و ضرب و تقســیم، الگو، اشــکال 
هندسی و ... . 

علوم: کاشت گیاه، گنج بودن آب، تصفیه ی آب و ... .
فارسی: مرتب کردن جملات و ... .

طراحان: محمد سبحانی، سیاوش کربلایی، محمدامین 
محمدیــان، مرتضــی شــمس آبادی، محمد صفــرزاده، 

محمدحسین نصیری

معلم: ســلام بچه های عزیزم، حدس بزنید فردا چه خبر 
است؟

بچه ها: آخ جون! اردو داریم؟
معلم: بله بچه های نازنینم.

همه ی ما آماده ی رفتن به اردو شــدیم. معلم به ما گفت: 
»نکاتی را که همیشــه گوشزد می کنیم، فراموش نکنید و 

مراقب یکدیگر باشید.«
اردو در یــک پارک جنگلــی بود. در اتوبوس شــعرهای 

قشنگی را به همراه معلم خود خواندیم. 
معلم: ای لشكر دبستانی، آماده باش! آماده باش!

بچه ها: آهای معلم خوبم، آماده ام! آماده ام!
معلم: بهر اردوی یک روزه، آماده باش! آماده باش!

بچه ها: آهای معلم خوبم، آماده ام! آماده ام!
بعد از خواندن سرودهای متنوع به پارک جنگلی رسیدیم. 

هنوز نمی دانستیم قرار است در اردو چه کاری انجام دهیم.طرح درس
من حس می کردم این اردو با اردوهای دیگر فرق مي كند؛ 
اما نمی دانســتم چه فرقی وجــود دارد. معلــم، بچه ها را 
به صــورت پنج نفره گروه بندی کرده و به هر گروه یک نهال 
داده بود. هر گروه یک شماره نیز داشت. مثلًا شماره ی گروه 

ما سه بود. 
ما روز قبل پرچم هایی را با کاغذ و یک تکه چوب درســت 
کرده بودیم که شماره ی گروهمان روی آن نوشته شده بود 
و صبح آن ها را تحویل معلم داده بودیم. قبل از رسیدن ما، 
فردی پرچم ها را در جاهای متعدد زمینی که تقریباً خشک 

بود، کاشته بود.
ما در آنجا باید پرچم شــماره ی ســه را پیــدا می کردیم و 
نهالمان را در کنار پرچم خودمان می کاشــتیم. مشــغول 

كندن زمین بودیم كه یك تكه كاغذ پیدا كردیم.
بقیــه ی گروه ها هم فریــاد زدند که یک تکــه کاغذ پیدا 
کرده اند. معلم از آن ها خواست تا کاغذهای خود را باز کنند 

و بخوانند. 
روی کاغذ ما نوشــته بود: »گنــج را بیابید وگرنه گیاهتان 
خشــک می شود.« با بچه ها صحبت کردیم و متوجه شدیم 

که احتمالًا گنج ما آب است. 
ســریع گیاه را کاشتیم و پشت کاغذ را نگاه کردیم که یک 
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دستورالعمل نوشــته شــده بود. با بچه های گروه حرکت 
کردیم تا گنج را بیابیم.

روی کاغذ نوشته شــده بود: »شمال را پیدا کنید و بیست 
قدم به ســمت آن حرکت کنید. )قدم های شما باید حدوداً 
پنجاه سانتی متر باشد.( سپس دَه قدم به سمت شرق بروید 

تا ادامه ی مسیر را بیابید.«
به گروه های دیگر نگاه کردم. هر گروه دستورالعمل متفاوتی 

داشت. همه مشغول حرکت به سمت گنج بودند.
دوستم مرا صدا زد و گفت: »عجله کن تا بتوانیم گنج خود 

را زودتر بیابیم.«
ما باید شمال را پیدا می کردیم. یاد حرف های معلم در کلاس 
 افتادیم که گفته بود چگونه می توان جهت را پیدا کرد. ابتدا 
به  دنبال کوه ها گشــتیم و فهمیدیم که کوه ها به ســمت 
شــمال قرار دارند. سپس به سمت شمال حرکت کردیم و 
بعد به سمت شرق رفتیم و آنجا را خوب گشتیم. خدای من! 

ما مسیر را درست آمده بودیم. کاغذ بعدی هم پیدا شد.
در زیرِ یک ســنگ یک تکه ی کاغذ پیدا کردیم. درون آن 
نوشته شده بود: »به ســمت قبله حرکت کنید. بعد از 25 
قدم،  الگوی تکرارشونده ای را می بینید. الگوی تکرارشونده ی 

هفتم را پیدا کنید و ادامه ی مسیر را بیابید.« 
یادمان آمد قبله به سمت جنوب غربی است. جهت را پیدا 

کردیم. راه افتادیم و به یک جدول رســیدیم که رنگ های 
آبی و سفید داشت. خودش بود، الگوی تکرار شونده؛ هفت تا 
آبی و سفید را شمردیم تا به کاغذ سوم رسیدیم. خوش حال 

بودیم که کم کم به گنج خودمان نزدیک می شویم. 
کاغذ سوم کمی پیچیده تر بود. یک عبارت ریاضی روی آن 
درج شــده بود: »به اندازه ی جواب به سمت جنوب حرکت 

کن! «
عبارت ریاضی چندین ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و ... 
داشــت. با بچه ها چندین بار آن را حل کردیم و جواب ۱۷ 
درآمد. ۱۷ قــدم را رفتیم؛ ولی چیزی نبود. دوباره کاغذ را 
نگاه کردیــم و بار دیگر آن را حل کردیم که این بار جواب 
۲۳ شــد و ما 6 قدم دیگر به جلو رفتیــم و کاغذ بعدی را 

پیدا کردیم. 
پشــت این کاغذ یک جمله نوشــته شــده بــود که برایم 
جذاب بود. »دوست خوب كســي است كه همیشه به یاد 

دوست هایش هست.«
روي کاغذ بعدی نوشــته شــده بود: »ابتدا جمله ی زیر را 

مرتب کنید و جمله را تحویل معلم خود دهید.« 
کاغذهای تکه تکه شده اي پشت همان راهنمای گنج چسبانده 
شده بود که توانستیم آن ها را مرتب کنیم. روی تکه کاغذها 
این کلمات نوشته شده بود: را / نگذاریم / هیچ وقت / یعني 
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/ دوستي / تنها / همدیگر / . ما به این شکل آن ها را درست 
کردیم: دوستي یعني هيچ وقت همدیگر را تنها نگذاریم. 

 بعد از تحویل جمله به معلم، او به ما گفت: »خدا قوت! حالا 
به دنبال هندستان بگردید.«

- هندستان؟! هندستان دیگر کجاست؟ 
- تلاش کنيد و از فکر خود استفاده کنيد.

مــا کمی گيج شــده بودیم. یکی از اعضــای گروه گفت: 
»هندستان از کجا می آید؟« و دیگري جواب داد: »هند« 
ولی من گفتم: »شــاید به هندسه و اشــکال ربط داشته 
باشد.« ســپس یکی از بچه ها گفت: »اَشکال! سمت چپ 
را نگاه کنيد، در آنجا چند شکل هندسی دیده می شود.« 
خيلی ســریع به ســمت آنجا دویدیم. کاغذ گروه خود را 
یافتيم. )پشــت هر کاغذ شــماره ی گروه زده شده بود.( 
یک تابلو در آنجا بود که روی آن نوشــته شــده بود: »به 
هندســتان خوش آمدید.« اما چون لابه لای درختان بود، 

خيلی مشخص نبود و ما آن را ندیده بودیم. 
روی کاغذ نوشته شده بود: »گوشه ی سمت چپِ مثلث را 

پيدا کنيد و آنجا را بکَِنيد تا به گنج خود برسيد.«
مثلث را یافتيم و گوشه ی سمت چپ آن را کندیم. دنبال 
آب بودیم؛ ولــی چند عدد گردو پيدا کردیم. البته تکه ای 
کاغذ هم یافتيم. روی آن نوشته بود که آب ها داخل بطری 
و در پشــت بوته مخفی شــده اند. رفتيم و یک بطری آب 

برداشتيم؛ اما متأسفانه آب گل آلود و کثيف بود. 
معلم پيش ما آمــد و گفت: »خيلی عالی بودید و به گنج 
خود رســيدید؛ اما آب شما گل آلود شده، بهتر است آن را 

تصفيه کنيد.« 
یاد درس علوم افتــادم. باید آب را تصفيه می کردیم. یک 
بطــری در اختيار گروه ما قرار گرفت. با چاقو ته بطری را 
بریدیم و کمی خاک و سنگ های کوچک و بزرگ را داخل 
آن به ترتيب ریختيم و سعی کردیم که آب را تصفيه کنيم. 

خيلی بهتر از قبل شد و آن را پای نهال خود بردیم.
یکی از بچه ها گفت: »مگر ما نمی خواستيم این را پای نهال 

بریزیم؟ خب، چه لزومی به تصفيه کردن داشت؟« 
معلم لبخندی زد و گفت: »آفرین! بچه های عزیزم، شما باید 
قبل از هــر کاری خوب فکر کنيد و با عجله کاری را انجام 
ندهيد. اصلًا نيازی به تصفيه ی آب نبود؛ ولی اشکالی ندارد، 

در عوض شما کمی تصفيه کردن آب را یاد گرفتيد.«
یکی از بچه ها گفت: »من گرسنمه.« دیگری گفت: »به نظرم 
گردوها را بخوریم.« معلم به بچه ها گفت: »عزیزان دلم! حالا 
که همه ی شــما به گنج خود رسيده اید و به نهال خود آب 
داده اید، ما هم به شــما آب دوغ خيار می دهيم تا نوش جان 

کنيد؛ اما این بار باید خودتان آن را درست کنيد.«
همه ي گروه ها مشــغول درســت کردن غذا شدند. یکی از 
بچه ها گردوها را می شکست، دیگری خيارها را خرد می کرد 
و من هم آب و نمک و نعنا و کمی ســبزی به ماست اضافه 

می کردم و یکی دیگر هم نان های خشک را خرد می کرد. 

بعــد از دقایقی غذا آماده شــد و ســفره ی بلندی در 
پارک انداختیم. همه دور آن نشســتیم و دعای ســفره 
را خواندیــم: »أَللَّهُمَّ ارْزُقْنَــا رِزْقاً حَلَلًا طَیِّباَ وَاسِــعَا« 

)مفاتیح الجنان، دعاهاي رزق و روزي(. 
معلم به هر کدام از گروه ها ســر می زد و ما هم با کمال 
میل از غذایی که خودمان درســت کــرده بودیم، به او 

می دادیم و او هم مهربانانه از ما تشکر می کرد.
بعــد از خوردن غــذا و جمع کردن وســایل و تفکیک 
زباله هــا، معلم همه  ی بچه ها را جمع کرد و شــروع به 
گفت وگــو کردیم. در مورد اردو حــرف زدیم. عده ای از 
بچه ها از گنج بــودن واقعی آب صحبت کردند و عده ای 

دیگر در مورد یادگرفتن خیلی خوب جهت ها و ... . 
معلم از بچه ها خواست تا مراقب آب ها باشند و سعی کنند تا 
همیشه محیط زیست را سالم نگه دارند. در نهایت به بچه ها 
گفت که برایتان شــگفتانه دارم. بچه ها کمی ذوق کردند و 

پرسیدند: »چه شگفتانه ای؟ آیا بستنی در راه است؟« 
معلم گفــت: »ای شــکموها، بعد از اردو بســتنی هم 
برایتان می گیریم؛ اما این شــگفتانه متفاوت اســت. آیا 
یادتان هســت که در طی پیداکردن مسیر جمله هایی 

پیدا کردید؟ جمله هایتان را یادتان هست؟«
هر گروهی جمله ی خود را گفت. همه ی جمله ها تقریباً 

درباره ی دوستی بود. چه جملت قشنگی بود.
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معلم به بچه هــا گفت: »بعد از اینکه شــما جملاتتان را 
تکمیل کردید و به من دادید، من آن ها را در کنار هم قرار 

دادم و آن ها را تبدیل به یک نامه کردم.« 
یکی از بچه ها گفت: »این نامه را می خواهید به چه کسی 

بدهید؟«
معلم گفت: »اجازه دهید تا یک بار نامه را با هم بخوانیم.«

یا رَفیقَ مَن لا رَفیقَ لَه، )ای دوست کسی که دوستی ندارد.(
وقتي مدرسه تمام مي شود، دلتنگ دوست هایمان مي شویم.

دوست كسي است كه در همه ی كارهایم به من كمك 
مي كند.

دوست خوب كسي است كه همیشه به یاد دوست هایش 
هست.

دوستي یعني اینكه اگر دوستمان اشتباه كرد، او را ببخشیم.
دوستي یعني اینكه با هم مثل برادر باشیم.

دوستي یعني هیچ وقت همدیگر را تنها نگذاریم.
دوســتي یعني هر وقــت دلمان تنگ شــد، برویم پیش 

دوستمان و با او بازي كنیم.
ما بچه ها با هم دوســت هستیم و حتي معلممان هم با ما 

دوست است.
براي همه آرزو مي كنیم كه با هم دوست باشند.

معلم: »خب بچه ها، به نظرتون این نامه را چه کار کنیم؟« 

بچه ها چند بادکنک را در دستان معلم دیدند و گفتند که 
بهتر اســت نامه ی خود را به آسمان بفرستیم و به دست 

خدا برسانیم.
معلم موافقت کرد و نامه را به همراه اسامی همه ی بچه ها 
و خودش با پانچ و نخ به بادکنک ها بست و آن را رها کرد. 
همه ی بچه ها شادی کردند و دست و جیغ و هورا کشیدند 

و با بادکنک ها خداحافظی کردند.
در پارک چند تکه زباله بود که با کمک معلم آن ها را جمع 
کردیم. بعد سوار اتوبوس شــدیم و باز هم شعر خواندیم: 
»شالالالالالالالالالا، بستنی کیمی یخی آلاسکا« معلم هم 
برایمان یک بســتنی خوش مزه خرید و ما با کلی ذوق و 

شوق و حال خوب به مدرسه بازگشتیم.

نکتــه: ٭ می تــوان متناســب بــا پایــه ی بچه هــا 
فعالیت هــا را تغییــر داد و حتــی از درس هــای دیگــر نیــز 
ــرای همــه ی  ــد ب اســتفاده کــرد. ایــن فعالیت هــا می توان

ــد. ــاق بیفت ــر اتف ــی تغیی ــا کم ــا ب گروه ه
٭ بهتــر اســت چنــد نیــروی کمکــی داشــته باشــیم تــا 

در فراینــد اردو بــه مــا کمــک کننــد.


